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هاي عدالت قضايي در  بررسي شرط عدالت در قاضي و شاخصه
  فقه و حقوق ايران

  
  ∗ محمود صوفي آبادي     

  
  :چكيده

عدالت يكي از شرايط لازم براي احراز منصب مهم قضاوت از ديدگاه اسلام 
 قرار داده تأكيداست و به تبع آن قانونگذار ايران نيز شرط عدالت قاضي را مورد 

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است كه صفات و 163است در اصل 
قوانين متعددي . شود شرايط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون عادي معين مي

اند  در نظام قضائي كشورمان مورد عمل قرار گرفته و. در اين رابطه به تصويب رسيد
از . اند ضا تعيين كردهكه همة آنها عدالت را به عنوان يكي از شرايط تصدي امر ق

آنجا كه تعيين شرط عدالت در قاضي برگرفته از فقه اماميه بوده و درنتيجه مفهوم 
كه منصب  باشد و با عنايت به اين عدالت هماني است كه در فقه مورد نظر مي

و نقش دادرس وعدالت وي در تحقق  ترين مناصب اجتماعي است قضاوت از حساس
از اين رو اين نوشتار . قظائي اساسي و غير قابل انكار استدادرسي عادلانه و عدالت 

تحقيقي بر آن است تا مفهوم فقهي عدالت و ادلة اشتراط عدالت در قاضي را مورد 
ايران به  بررسي قرار داده تا ضرورت شرط عدالت در قاضي در نظام قضائي فعلي

  .روشني تبيين گردد
  

  .ان كبيره و صغيرهعدالت، قضاء، مروت، گناه: ها كليد واژه
  

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان ∗

            com.gmail@mahmoodsofi  

  27/8/1387:تاريخ وصول
  3/2/1388:تاريخ پذيرش
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  : مقدمه        

عدالت داراي مفهوم گسترده و مصاديق آن با عنايت به مفهوم لغوي و اصطلاحي آن مختلف 
است عدالت بعنوان يكي از مهمترين اصول اخلاقي انساني جوامع بشري همواره مورد توجه حكما 

باشد و  قه جايگاه خاصي برخوردار ميويژه ف هدانشمندان بوده است اين واژه در متون اسلامي ب و
احراز مناصب مهمي درحكومت اسلامي مثل قضاوت، مرجعيت، امامت جماعت مستلزم داشتن 

گذار، ايران نيز با پيروي از فقه اماميه، شرط عدالت  از سوي ديگر قانون. شرط عدالت گرديده است
هوري اسلامي ايران يكي از  قانون اسلامي جم158 قرار داده است اصل تأكيدقاضي را مورد 

ترين مقام اين قوه را استخدام قضات عادل و شايسته مقرر  وظايف رئيس قوه قضائيه بعنوان عالي
صفات و شرائط قاضي طبق موازين   قانون اساسي آمده است كه163داشته است همچنين در اصل

  . شود فقهي به وسيله قانون معين مي
عنوان شرط  هاند همگي عدالت را ب  قضات به تصويب رسيدهقوانيني كه در رابطه با استخدام

مندي از عدالت در  اند از سوي ديگر بهره تصدي امر قضا مطابق موازين فقهي تعيين كرده
ها و محاكمات قضائي بعنوان يكي از حقوق ملت، در حقوق اسلام و قوانين مختلف كشور  دادرسي

گذار ايران ايجاد مانع براي تحقق عدالت   آن قانونبه دليل اهميت.  قرار گرفته استتأكيدمورد 
قضائي را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين كرده است، بعلاوه برخي از حقوقدانان ايران نيز در 

كه در شرائط نظام قضائي فعلي  ايران،  اين بر خصوص شرائط قاضي اظهارنظرهاي داشته اند مبني
كه شايد بتوان  طوري هكند ب از قوانين موضوعه كفايت ميداشتن تخصص در امر حقوق و استنباط 

 تأكيد شرائطي نيست كه درگذشته بر آن گفت شرائطي كه امروزه قاضي بايد داشته باشد لزوماً
چنين اظهار نظرهائي اهميت موضوع عدالت قاضي را مضاعف نموده و لزوم . زيادي شده است

ايم تا در  رو تلاش نموده سازد از اين  را آشكار ميانجام تحقيق در رابطه با شرط عدالت در قاضي
  . اين نوشتار نگاهي به موضوع عدالت قاضي داشته باشيم

  مفاهيم و اصطلاحات ) : الف
  هاي مورد استفاده  از آنجا كه شناخت دقيق حدود قلمرو بحث مستلزم شناخت مفاهيم و واژه
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  . پردازيم ه تبيين واژگان اساسي تحقيق مياست لذا در اين بخش و قبل از ورود به مباحث اصلي ب
  عدالت  : 1

مرحوم دهخدا . هاي لغت معاني متعددي ذكر شده است براي واژه عدالت و عدل در فرهنگ
عدل را در مقابل ستم، بيداد و ضد جور و نقيض آن دانسته و معاني ذيل را براي اين واژه ذكر 

رست، راستي، برابري، استقامت، توازن، ميانه مرد راست و پسنديده، حق، راست، د: نموده است
ايشان در ادامه معاني ) 15766،لغت نامه دهخدا،دهخدا... (روي و قصد، ميزان، همتا و مانند و
  . اند اصطلاحي واژه عدل را متذكر گرديده

عدل يعني معادل، متعادل، حد وسط، «:نويسد مي فرهنگ ديگري در توضيح معناي لغوي عدل
فرهنگ علوم  ،سجادي (»...سته گواهي دادن يعني عادل، داددهنده، پيمانه، پاداش و ضد جور، شاي

  ) 470، فلسفي و كلامي
ي  چه در نفوس انساني مايه دارد كه آن منظور در كتاب خود در باب مفهوم عدل بيان مي ابن

ست و درست شود عدالت است و چنين انساني مستقيم و را اعتدال و مرتبي و استقامت و انتظام مي
  ) 83 ،لسان العرب،ابن منظور (.است

آيد كه از لحاظ لغوي  هاي لغات عربي و فارسي اين نتيجه به دست مي از مطالعه فرهنگ
عدل به معناي راستي، درستي، داد، نظير، همتا، شاهد، پيمانه، ميزان، پاداش، ميانه روي، مساوات، 

  . آيد ميبرابري، كارميانه و راست ايستادن، موزون بودن 
 دو معناي استقامت و استواء و يا يكي از آن دو را فقها نيز در بيان معناي لغوي عدالت نوعاً

. هاي متنوعي وجود دارد ها و ديدگاه در رابطه با مفهوم اصطلاحي واژه عدالت، تعريف. اند ذكر كرده
هائي كه  د به اينكه تعريفاند و عقيده دارن هر چند برخي ارائه تعريفي براي عدالت را لازم ندانسته

، عدالت به مثابه قاعده فقهيمهريزي، .(اند بيشتر تعريف به مصاديق است علما از عدالت ارائه كرده
با اين وجود ديدگاه عمومي انديشمندان بر وجود تعريف و تفسير مفهوم عدالت در متون ) 187

اي عدالت به شرح ذيل ذكر لفان اسلامي پنج تعريف عمده بر دارد برخي از مؤتأكيداسلامي 
  . اند كرده

   دادن حق به  رعايت حقوق افراد و  –و نفي هرگونه تبعيض   رعايت تساوي –موزون بودن 
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ها در افاضه وجود و امتناع   قرار دادن هر چيزي در جاي خودش و رعايت استحقاق–دار  حق
، 94، معارف اسلاميلفان،ؤازمجمعي .(نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود يا كمال دارد

، برخي از صاحب نظران معاصر، عدالت را مصطلحي خاص دانسته و براي آن تعابير )96، 95
كنند و به نظر آنان عادل كسي است كه به  مختلفي از جمله استقامت در طريق شريعت را ذكر مي

يزد  تا ضمن تمتع از راستي و درستي به وظايف قانوني خود عمل كند و از افراط و تفريط بپره
حقوق حقه خود كسي در اثر اعمال خودسرانه او از حقوق قانوني خويش محروم 

  ) 535 و 517، اي كوتاه به برخي تقسيمات آن عدالت با اشارهگرجي، ابوالقاسم(.نشود
استاد شهيد مطهري با ذكر چند موضوع در رابطه با مفهوم عدالت از جمله نسبي يا مطلق 

كنند، مساوات    رابطه آن با مساوات، معاني و تعاريف زير را براي واژه عدالت بيان ميبودن عدالت و
هاي مختلف علوم  انديشمندان اسلامي در حوزه. تساوي در مقابل قانون و رعايت توازن در اجتماع

حال كه در گذشته و  طوري هاند ب هاي خود در رابطه با مفهوم عدالت پرداخته اسلامي به بيان ديدگاه
هاي مختلف مثل كلام، فقه، قضا، سياست، اقتصاد و  آثار متعددي در زمينه عدالت و عدل در حوزه

اجتماع گذاشته شده است و هر يك از اين آثار به ابعاد مختلفي از مفهوم عدالت در حوزه كاري 
  . شود اند كه به جهت مزيد اطلاع به مهمترين آنها اشاره مي خود پرداخته

  ي ماهوي نظم الهي حاكم در كائنات  صيصه عدالت، خ-1
   عدالت به معناي قرار دادن هر چيز در جاي خويش -2
  ها   عدالت به معناي دادن حق به ميزان استحقاق-3
  گرائي و ميانه روي   عدالت به معناي اعتدال-4
   عدالت به معناي تعادل سه قوه ادراك، غضب و شهوت در نفس و مدينه -5
  ناي راستي و راست كرداري و راست كردن  عدالت به مع-6
   عدالت به معناي تناسب و تساوي جرم با مجازات در حوزه قضا -7
  مين مصلحت عمومي به بهترين وجه ممكن أ عدالت به معناي ت-8
   عدالت در مدينه به معناي تقسيم مساوي خيرات مشترك عمومي -9

   عدالت به معناي حسن در مجموع و كمال فضائل -10
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   عدالت به معناي تقواي فردي و اجتماعي و همسازي با نظم الهي حاكم بر طبيعت -11
   عدالت به معناي انصاف -12
   عدالت به معناي عقد و قرارداد اجتماعي افراد جهت تقسيم كار در حيات مدني -13
   عدالت به معناي مفهومي همسان با عقل و خرد عملي -14
  ر عمل به شريعت  عدالت به معناي استقامت د-15
  . شود اي كه باعث ملازمت تقوا مي  عدالت به معناي ملكه راسخه-16

  ). 353 و 352، عدالت در انديشه هاي سياسي اسلامخوان كاظمي، (
  
   قضاء-2

واژه قضا به مد و قَصر دركتب لغت و فقه به معاني بسياري اطلاق شده است از جمله حكم، 
  . ، فعل محكم، اداي واجب، تقدير، اتمام، الزام اظهار و اعلامامر، خلق و پديد آوردن، اراده

بر (.در اصطلاح شرعي بنا به تعريف گروهي از فقها عبارت از آن ولايت و سلطه شرعي است
مفتاح الكرامه العاملي، حسيني(.كه داراي اهليت فتوا به جزئيات قوانين شرع باشد براي كسي) حكم

  ) 168، ...الدروس الشرعيه في الفقه الامايه  العاملي،  مكي-3، في شرح قواعد العلامه
گويد بهترين تعريفي كه براي قضا شده  مرحوم سنگلجي پس از بيان تعاريف واژه قضاء مي

الوثقي پيروي  باشد و مرحوم سيدكاظم يزدي هم در كتاب عروه اللثام مي است تعريف صاحب كشف
از طرف دادرس براي رفع منازعه و مخاصمه بين گويد قضا حكمي است كه  از وي نموده است مي

  ).13، آئين دادرسي دارالسلام،سنگلجي (.شود افراد واقع مي
هاي لغت فارسي نيز واژه قضا و قضاوت به معناي داوري كردن و حكم كردن  در فرهنگ

  ) 700 ،1362،معين (.آمده است
في بيان گرديده كه برگشت توان گفت قضا در مفهوم اصطلاحي به تعابير مختل بنابراين مي

باشد و برهمين اساس قاضي  تمامي اين تعاريف به مشهورترين معناي لغوي آن معين حكم مي
ترمينولوژي لنگرودي، جعفري(.دارد كه به شغل قضاوت و فصل خصومت و ترافع اشتغال است  كسي

  )372، حقوقي
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ل تمامي قضات اعم از هاي عملي سازگارتر است شام قاضي بنابر ديدگاهي كه با واقعيت
هاي نظامي و قضات دادسراها و  كشور، دادگاه عالي هاي بدوي، تجديد نظر، ديوان قضات دادگاه

قاضي اجراي احكام خواهد بود در اين ديدگاه قاضي به مفهوم تصميم گيرندگان امور قضائي 
كه  داند يعني شخصي باشد البته ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه قاضي را مترادف با دادرس مي مي

نگرش بر مسؤوليت ،صالحي مازندراني (.ي را داردأآيد و حق انشاي ر در مقام فصل خصومت بر مي
  )244و 243، مدني تصميم گيرندگان قضائي

  
  مفهوم فقهي عدالت : ب 

  : مفهوم فقهي عدالت از ديدگاه شيعه : 1
 لازم شمرده شده ها شرط ودر فقه اسلامي در موارد متعددي وجود دارد كه عدالت در آن

يكي از مهمترين موارد آن منصب قضاوت است قاضي بايد عادل باشد و عدالت قاضي شرط . است
هاي  قضاوت از ديدگاه اسلام شايسته كساني است كه از ويژگي. آيد صمت قضا به شمار مي

باط فروعات احكام قاضي علاوه بر دارا بودن قدرت استن. برجسته انساني و اخلاقي برخوردار باشند
له يكي از مميزات نظام حقوقي أبايد عادل باشد و عدالت را در قضاوت رعايت نمايد و اين مس

  . آيد هاي قضائي به شمار مي اسلام از ساير مكاتب حقوقي و نظام
اند كه در  فقهاي اماميه نيز در بيان تعريف فقهي عدالت نظرات گوناگوني را اتخاذ كرده

  . ت بصورت اقوال شش گانه زير خواهد بودمجموع اين نظرا
  

  : قول اول 
باشد  دانند كه سبب ملازمت تقوا مي برخي از فقها عدالت را كيفيت يا صفت نفساني مي

 ،تحريرالوسيله خميني،- 252، 2،الروضه البهيه،العاملي  الجبعي– 236 ،2،قواعدالاحكامحلي، علامه(
ت ولي أمختلف است از قبيل ملكه، حالت، صفت، هي، هرچند تعبير اين دسته از فقها )2،400

  كه موجب پرهيز از گناه و ترك محرمات است نفساني منظور و مقصودشان يكي است و آن امر
منظور از . حلي و فقهاي بعد از او به آن معتقدند كه علامه شود اين نظر قول مشهوري است مي
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 طوري هشود ب كند و پابرجا مي سوخ ميملكه، صفت و خصوصيتي است كه در نفس و جان آدمي ر
  . كه زوال آن بسيار مشكل خواهد بود 

واسطه انجام  ه دوري كردن از عقوبت حق بو تقوي به معناي پرهيزكاري است و اصطلاحاً
كه صاحب  و منظور از ملازمه با تقوا آنچنان. طاعات حق و احتراز و اجتناب از محرمات است

 شخص از گناهان كبيره اجتناب كند و اصرار بر انجام گناهان صغيره فرمايد آن است كه جواهر مي
  ) 294، 13، جواهرالاكلام في شرح شرائع الاسلام،نجفي. (نيز نداشته باشد

  
  : دلائل قول اول

 اجتناب عملي از گناه نموده ولي اصل عدم ترتيب آثار مطلوب عدالت بر كسي است كه صرفاً
ين مرحوم شيخ انصاري براي اشاره به ضعف ا. ساني نبوده استاين ترك گناه ناشي از ملكه نف

   )3،166،مباني فقهي شرائط قاضي،انصاري. (مل نموده استدليل امر به تأ
نظر  كه هيچ اختلافي درآن نشده است ولي به اين شيخ انصاري قائل است به : اجماع منقول-

 . اجماع و اتفاق مذكور تمام نيستاست آن ذكر شده به اختلاف اقوالي كه در  با توجه رسد مي
  )266، 1،درالعلوم شيرازي،(

 رواياتي كه بر اعتبار و اطمينان به دين و ورع امام جماعت وارد شده است اين روايات مؤيد –
شود  قول اول هستند زيرا اطمينان و وثوق تنها به واسطه ترك معاصي در زمان گذشته حاصل نمي

  ) 167همان،  (.ن شخص ملكه ترك گناه وجود داردبلكه بايد معلوم شود كه در آ
، دليل اخص از مدعاست زير مدعاي ما علاوه در پاسخ به دليل سوم گفته شده است كه اولاً

 اختصاص به باب جماعت كه دليل فوق صرفاً شود درحالي بر باب جماعت شامل ابواب ديگر نيز مي
   .داردروايت معارض  : ثانياً ).267 ، 266همان،  (.دارد

 رواياتي است درباره شاهد كه در موضوع آن صفات و عناوين خاص مثل عفاف ستر و -
 دليل اخص از شده كه اولاً مونيت ذكر شده است كه در رد دليل چهارم نيز گفتهأصلاح و م
  ) 268همان،  (. صفات و عناوين مذكور اعم از ملكه هستند ثانياً.مدعاست

  بم تعرف عداله الرجل بين ) ع(عبداالله  قلت لابي : قال   :فور است ابي يع  بن  روايت عبداالله-
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  المسلمين حتي تقبل شهادته لهم و عليهم؟ 
ان تعرفوه باستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر : فقال

والدين و الفرار من الزحف و غير التي اوعد االله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق ال
ذلك، والّدلاله علي ذلك كله ان يكون ساترا لجيمع عيوبه، حتي يحرم علي المسلمين تفتيش 

و يكون منه «و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه
و ان لا »ماعه المسلمينالتعاهد للصلوات الخمس اذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهنّ بحضور ج

  .يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الّا من علّه
فاذا كان كذالك لازماً لمصلّاه عند الحضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيلته و 

ها في مصلاه، فانّ ذلك يجيز  مارأينا منه الّا خيراً مواظباً علي الصلوات، متعاهداً لاوقات: محلته قالوا
الته بين مسلمين، و ذلك انّ الصلاه ستر و كفاره للذنوب و ليس يمكن الشهاده علي شهادته و عد

الرجل با نه يصلي اذا كان يحضر مصلاه و يتعاهد جماعه المسلمين انما جعل الجماعه و الاجتماع 
الي الصلاه كلي يعرف من يصلي ممن لايصلي و من يحفظ مواقيت الصلاه يحضر من يضيع و 

المسلين فان  يمكن احد ان يشهد علي اخر بصلاح لانّ من لايصلي لاصلاح له بينلولا ذلك لم 
  .هم بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعه المسلين) ص(رسول االله

بيته فلم يقبل منه ذلك و كيف تفبل شهاده او عداله بين  و قدكان فيهم من يصلي في
فيه الحرق في جوف بيته «) ص( االله و من رسول) لعزوج(المسلمين ممن جري الحكم من االله 

 ،حرعاملي ()لاصلاه لمن لايصلي في المسجد مع المسلمين الا من عله(  و قد كان يقول »بالنار
  )288، 12  ،وسائل الشيعه الي تحصيل المسائل الشرعيه

  
  : ترجمه حديث 

شود تا شهادتش  اخته ميگفتم عدالت مرد در ميان مسلمانان به چه چيز شن) ع(به امام صادق
به ستر و عفاف و نگه داشتن شكم و فرج و : اولاً: فرمود) ع(بر له و عليه آنان قبول شود؟ امام 

اي كه خداوند بر آنها وعده آتش داده نظير  دست و زبان بشناسيد، و به اجتناب از گناهان كبيره
  . شود اخته مي ربا و عقوق والدين و فرار از جنگ و غيره شن– زنا –شرب خمر 
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مخفي نگه دارد تا ) عيوبش(كل اين امور بر اين دلالت دارد كه شخص همه گناهانش را 
تزكيه او اظهار . باشد هايش حرام مي آنجا كه بر مسلمانان، تفتيش و تجسس از عيوب و لغزش

آنها گاه كه بر  عدالتش در ميان مردم بر آنها واجب است، و محافظ بر نمازهاي پنجگانه است آن
) اوقاتشان را حفظ كند( مواظبت كند و با حضور در نماز جماعت مسلمين رعايت اوقاتشان را بكند

هرگاه چنين باشد در نمازخانه خود نمازهاي . وبدون عذر از جماعت آنها در مساجدشان تخلف نكند
ند ما از او جز خير و گوي ال شود ميؤاش درباره او س آورد لذا اگر از قبيله و محله جا مي پنجگانه را به

اينجاست كه شهادت درباره عدالت او در ميان مسلمانان . مواظبت بر نمازها در اوقاتش، نديديم
اش در  است وهنگامي كه شخص در نماز خانه) پوشاننده(باشد، زيرا نماز كفارة گناهان جائز مي

 همانا جماعت و اجتماع و. گواهي بر اهل نماز بودن او امكان ندارد. جماعت مسلمين حاضر نشود
قرار داده  به سوي نماز براي شناخت نمازگذار از غيرنمازگذار وحافظ فقط نماز از ضايع كننده آن

كسي شهادت دهد به جهت  توانست برصلاح و نيكي كس نمي شده است و اگر نماز نبود هيچ
قصد ) ص(اكرم ا رسول زير.گونه صلاحي ميان مسلمانان ندارد خواند هيچ كه كسي كه نماز نمي اين

داشت گروهي را به خاطر ترك حضور در جماعت در منازلشان بسوزاند و در حالي كه در ميان آنان 
خواندند ولي از آنان قبول نشد چطور شهادت و عدالت كسي  كساني بودند كه در خانه خود نماز مي

 شود و  شدهقبول واقعكه از جانب رسول خدا حكم سوزاندنش در درون خانه وارد شده است مورد 
 در مسجد بدون دليل و عذر نماز انگفت نمازي نيست براي كسي كه به همراه مسلمان همواره مي

  . خواند نمي
راجع به حديث فوق از دو جهت بحث شده است يكي درباره سند روايت كه برخي از فقها 

دلالت روايت بر مدعاست اند و ديگر درباره  وارد كرده خوئي در صحيح بودن آن خدشه مثل علامه
  . هم مورد مناقشه فقها واقع گرديده است كه آن

اين است كه عدالت عبارت است از انجام واجبات و ترك محرمات كه ناشي از : قول دوم
بنابراين قول در عدالت دو چيز معتبر است يكي عمل و فعل و ) 725 ،المقنعه،شيخ مفيد(.ملكه باشد

  .  كه همان ملكه و حالت نفساني استديگري وجود حالت روحي ثابت
  شود تفاوت قول اول و دوم در اين است كه در قول اول نفس ملكه نفسانيه عدالت ناميده مي
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كه بنابر قول دوم انجام  و التزام به انجام واجبات و ترك محرمات از آثار عدالت است در حالي
باشد نه خود  يه سبب عدالت ميواجبات و ترك محرمات عدالت ناميده شده است و ملكه نفسان

اند كه بين دو قول در واقع تفاوتي نيست از جمله  برخي از فقها نيز قائل به اين شده. عدالت
گردند  فرمايد ممكن است گفته شود كه دو تعريف مذكور به يك چيز باز مي االله خويي كه مي آيت

لكه ملكه متلبس به عمل است زيرا عدالتي كه در شريعت مقدس معتبر است ملكه بماهي نيست ب
التنفيح في شرح عروه تبريزي، غروي. (اي كه همراه با اتيان واجب و ترك محرمات باشد يعني ملكه

  .اند قائلين به اين قول نيز به رواياتي از جمله روايت ابي يعفور استناد كرده) 1،252 الوثقي،
 كبيره اين قول از سرائر و عدالت عبارتست از ترك گناهان و يا خصوص گناهان: قول سوم

 مرتكب گناه نشود يعني بنابراين تعريف عدالت اين است كه انسان اصلاً. ابوالصلاح نقل شده است
اند  چه گفته يا چنان. استقامت عملي در طريق شرع به انگيزه خوف ازخدا و يا اميد ثواب داشته باشد

برخي از فقها اين قول را . هم نداشته باشدگناهان كبيره را مرتكب نشود و اصرار برگناهان صغيره 
  . دانستند مشهورترين معيار عدالت مي

  
  : دلائل قول سوم 
نيز به روايات متعددي تمسك ) ترك گناهان و يا خصوص گناهان كبيره(قائلين به قول سوم 

ر و اند كه يكي از اين روايات صحيحه ابن ابي يعفور است به اين استدلال كه منظور از ست كرده
عفاف فعليت است و عرفا هم فعليت از آن دو ظاهر است نه ملكه و قرينه بر آن عطف اين 

 است و منظور از اين » ان تعرفوه بالستر« بر فرمايش».....  كَف البطنِْ «و) ع ( فرمايش امام 
بر  اين است كه اگر شخص از معاصي كه »...و يعرف باجتناب الكبائر «جمله امام عليه السلام 

مردم ظاهر است اجتناب نمايد كاشف از اجتنابش از جميع حتي معاصي خفيه مثل وطي زن حائض 
  . و رياي در عبادت است

عدالت عبارتست از اسلام و عدم ظهور فسق در خارج عيني همين كه شخص : قول چهارم
يخ طوسي در مرحوم ش. شود به عدالت او حكم كرد اظهار اسلام كند و از او گناهي ديده نشود مي
صاحب ) 8،217،المبسوط في الفقه الاماميه،طوسي.(كتاب مبسوط همين قول را اختيار كرده است
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فرمايد مراد قائلين به قول مذكور از كلمه اسلام، ايمان است وگرنه ظاهر اسلام  جواهر نيز مي
 و280 ،13،جواهرالكلامفي شرح شرائع الاسلام،نجفي(من بودنش كافي نيست ؤبدون شناخت م

اجماع، اصل عدم صدور فسق اصل : اند قائلين به قول چهارم به دلائل زير استناد كرده) 281
كه اگر احراز عدالت به ظهور اسلام اكتفا نشود حرج لازم  صحت در افعال و اقوال مسلمان و اين

  .شه قرار گرفته استقآيد و روايات كه مورد منا مي
  

  رعدالت عبارتست از حسن ظاه: قول پنجم
چه  ظاهر كلام آنها اين است كه مراد از حسن ظاهر اين است كه آن:فرمايد صاحب حدائق مي

الحدائق الناضره ،بحراني(شود نظير ارتكاب كبائر و اصرار بر صغاير از او ظاهر نشود موجب فسق مي
ب گويد كه بين قول چهارم و پنجم بدين ترتي و در ادامه مي) 10،24،في احكام العتره الطاهره

  . باشد تفاوتي نيست زيرا قائلين قول چهارم هم عدم ظهور فسق را معتبر مي
كه شخص دراجتماع از ظاهرخاصي برخوردار  ظاهر يعني اين توان گفت كه حسن هرحال مي به

باشد كه به انسان اجازه ندهد تا احتمال گناهي را به او نسبت دهد و از اين رو تفاوت آن با قول 
 بنابر قول چهارم اكثر مسلمانان متصف به عدالتند و هركسي كه معصيتي از او چهارم اين است كه

  . نياز به شناخت دارد ظاهر كه شود هرچند او را نشناسد و بنابرقول حسن ديده نشود عادل شمرده مي
اين قول مختار برخي از فقهاست و آن اينكه عدالت عبارت است از اينكه شخص : قول ششم

به (. محرمات گردد  باعث انجام واجبات و ترككه دينداريش عادتاً طوري هد ببه دينش اهميت ده
  . بعبارت ديگر عدالت عبارت است از مبالات نفساني در دين) 257نقل ازكتاب الفقه جلد اول صفحه

لازم به ذكر است كه برخي از اقوال فقها در بيان مفهوم عدالت در دو طرف افراط و تفريط 
جا به يك  اشكالاتي وارد شده است كه در اين) قول به ملكه(ز طرفي بر قول اول اند و ا واقع شده

مقام معصوم نزديك   در معصوم و يا دركي كه بهمعناي اول صرفاًَ عدالت به. شود مورد اشاره مي
 براي افراد كمي ممكن است و لذا اگر عدالت به اين معنا است وجود دارد و حصول ملكه صرفاً

نظام و تعطيل احكام لازم خواهد آمد و در عين حال اطلاع بر آن تنها با صرف مدت باشد اختلال 
اند و  اين اشكال پاسخ داده انصاري به طولاني و تعمق زياد امكان پذير است البته مرحوم شيخ
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شود  اي است كه از خشيت خداوند حاصل مي  صفت نفسانيهاند كه منظور ما از ملكه صرفاً فرموده
فرمايد ملكه مثل ساير ملكات داراي  دارد و در ادامه مي اي كه وي را از معصيت باز مي گونه به

ترين مرتبه آن اين است كه به سبب آن از فسق خارج گردد و  مراتب مختلفي است كه پائين
چه كه در عدالت معتبر است همان ادني  بالاترين مرتبه آن اين است كه به افق عصمت برسد و آن

هرحال چنين حالتي در مردم كم نيست و امر نادري نيست تا از اشتراطش و الغاي  هو بمراتب است 
ما عدايش اختلال نظام لازم آيد بلكه انصاف اين است كه اكتفا بر مادون اين مرتبه موجب تضييع 

  . شود الناس مي االله و حق حق
 درباره عدالت نيستند در مورد قول چهارم و پنجم نيز گفته شده است كه اين دو معنا دو قول

كه نفس عدالت باشند زيرا ممكن است  بلكه آن دو طريق عدالت هستند و معرف عدالتند نه اين
شخص در نهايت فسق و فجور باشد اما در ظاهر و در ميان مردم خود را حفظ كند و پرهيزكار 

د اين مقتضي آن كه اگر عدم ظهور فسق يا حسن ظاهر خود عدالت باشن اين  بهمضافاً. نشان دهد
اش باشد و اين با ضدش يعني  اش عين وجود ذهني است كه عدالت از اموري باشد كه وجود واقعي

. شود و اين بطلانش واضح است فسق كه امري واقعي است و ذهن در آن دخالتي ندارد جمع نمي
  )165،166 ،3، مكاسبانصاري،(

مستلزم آن است كه حتي در حق  قولدر مورد قول چهارم نيز گفته شده است كه پذيرش اين 
  )19، 10،الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره،بحراني(.مخالفين ودشمنان دين هم اثبات گردد

اند  چه گفته شد و مباحثي كه فقها در بيان ادلة و رد آنها در كتب خود ذكر كرده آن با توجه به
  .تر خواهد بود قه اماميه قابل قبولپذيرش نظريه سوم در بيان مفهوم فقهي عدالت در ف

  
  :   عدالت از ديدگاه فقهاي اهل سنت -2

چون كاساني به  هاي فقهاي اهل سنت هم نويسنده كتاب علم القضاء با استناد به ديدگاه
تفصيل در اين باره سخن گفته است كاساني درباره ماهيت عدالت معتقد است كه عبارات بزرگان 

  . ختلف بوده و به شرح زير استاهل سنت در اين باره م
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عدالت عبارت از سلامت فرج و شكم از هرگونه رسوائي و بدنامي است بعضي از فقهاي 
ف در حفظ فرج و شكم خويش از اند كه عدالت همان استقامتي است كه مكلّ باره گفته حنفي دراين

  . شود ن دوعضوناشي ميها ازاي دهد چراكه بيشترفساد و شرارت مي خرج عنان گسيختگي ورسوائي به
تعريف ديگر از عدالت آن است كه شخص به انجام گناه و جرم در دينش معروف و شناخته 

اند كسي كه اطلاعي از گناه در دين او وجود ندارد عادل  نشده باشد بعضي از فقهاي حنفي گفته
ه حسنات است تعريف سوم براي عدالت به گفته برخي ديگر از فقهاي حنفي آن است كه كسي ك

او بر سيئات و اعمال سود او غلبه دارد پس عادل است بدين ترتيب عدالت عبارت است از غلبه 
) ص(كه پيامبر اكرم باشد همچنان حسنات بر سيئات و فردي كه داراي اين حالت است عادل مي

ن وي هنگامي كه مشاهده كرديد فردي عادت به نماز گذاردن در مساجد دارد به ايما«: اند فرموده
خواند و ذبيحه  كسي كه به قبله ما نماز مي،روايت شده است) ص(شهادت دهيد همچنين از پيامبر

  »خورد به ايمانش گواه باشيد ما را مي
در تعريف چهارم عدالت را پرهيز از ارتكاب گناهان كبيره و انجام واجبات و افزوني حسنات 

در فتواهاي . ا در خود محقق كند عادل استاند پس هركسي اين اوصاف ر بر سئيات به شمار آورده
است كه انسان عادل كسي است كه از انجام گناهان  تر هم عدالت به اين صورت تعريف شده جزئي

كند و حتي اگر مرتكب يكي از آنها شود و يا برگناهان صغيره اصرار ورزد  كبيره اجتناب مي
الحصري، (.كند را به كبائر تبديل مي آنهاگردد زيرا غلبه گناهان صغيره بر فرد  عدالتش ساقط مي

  ) 228 ، 227، علم القضاء و ادله الاثبات في الفقه الاسلامي
اند كسي كه  از سويي بسياري از صاحبان معاجم و فقها، عادل را به اين شكل تعريف كرده

  ) بلسان العرابن منظور،  (.هايش بر سيئات و اعمال بدش مستولي و غالب باشد حسنات و نيكي
هاي فقهي در مورد عدالت مطرح گرديده است از جمله  البته تعاريف ديگري نيز در قاموس

چه كه به عادت و در ظاهر به مروت  اينكه عدالت صفتي است كه مراعات آن جهت احتراز از آن
  ) 5، 3 ،الموسوعه الفقهيهوزارت الاوقاف و الشئون الاسلاميه، . (خللي وارد كند واجب است

دالت صفتي در انسان است كه به او قدرت تحمل پرهيز از گناهان كبيره و عدم اصرار و يا ع
  . دارد به اجتناب از اموري كه در آن فرومايگي است وا مي و وي را  بر گناهان صغيره را عطا كرده 
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  ) 306، قلعه جي وقنيبي،معجم لغه فقها(
  

  :ادله اشتراط عدالت در قاضي:  ج 
  طريق اولويت : اول 

  قضاوت يك نوع ولايت است و ولايت امانتي الهي است و قاضي امين خدا و رسول و وصي 
داري  هاي مردم است و از طرفي فاسق اهل امانت او و حاكم بر اموال و نواميس و نفوس و جان

اند لذا در اينجا به طريق اولي شخص  نيست و لذا صلاحيت شهادت و امانت را به فاسق نداده
مباني فقهي ،انصاري(.باشد نخواهد داشت  مقام قضاوت را كه مهمترين مناصب ميفاسق صلاحيت
  ).72،شرائط قاضي

  : دوم ، آيات 
 و چون فسق ظلم »رسد  پيمان من به ستمكاران نمي«:فرمايد  سوره بقره كه مي124آيه 

بق است و فاسق هم ظالم و قضاوت هم عهد و امانت الهي است كه به قاضي تفويض شده و بر ط
 سوره هود كه خداوند در اين آيه ركون و اتكا 113آيه. آيه، عهد خدا هرگز به ظالمين نخواهد رسيد

بر ظالمين را نهي فرموده است و چون فاسق ظالم بر نفس خويش است پس مراجعه به او و اتخاذ 
  . گردد ي او اعانت بر ظالم است و استناد به حكم فاسق عرفا ركون تلقي ميأر

  ايات رو: سوم 
السلام در زمينه لزوم عدالت قاضي و نهي قضاوت شخص  روايات فراواني از معصومين عليهم

فرمايد كثرت روايات در اين رابطه به  المسائل در اين خصوص مي فاسد رسيد، كه صاحب رياض
يك  دراينجا به كه)27،مباني فقهي شرائط قاضي،انصاري(.حداستفاضه بلكه تواتر رسيده است

اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في :كنيم شاره ميروايت ا
  )7، 12، وسائل الشيعه الي تحصيل المسائل الشرعيه،حرعاملي(.المسلمين

  : چهارم، اجماع 
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طوسي، .(كند ذيل مساله پنجم از كتاب خلاف به دليل اجماع اشاره مي طوسي در شيخ
كه با توجه به آيات و روايات وارده و مدركي بودن اجماع چنين ) 2،590،ميهالمبسوط في الفقه الاما

  .شود و حجت نخواهد بود اجماعي دليل مستقلّي محسوب نمي
  :  عقل ،پنجم 

كه اين مسئوليت خطير به  كند به اين از ديدگاه عقل، عدالت امر ضروري است، عقل حكم مي
تواند به عدالت قضاوت كند كه خود قبل از هر  دست كسي سپرده شود كه عادل باشد و كسي مي

علاوه وقتي عدالت در شاهد كه به مراتب در  هب. چيز به عدالت رفتار نمايد و بدان متصف باشد
توان بر   تمامي مذاهب فقهي است چگونه ميتأكيدتري از قاضي قرار دارد مورد  رتبه پائين درجه و

    . د گذاشت و عدالت را در قاضي شرط ندانستقضاوت و نفوذ حكم قاضي غير عادل مهر تأئي
  
  : هاي اثبات عدالت  راه:  د 

  : مهمترين طريق اثبات عدالت از ديدگاه فقها عبارتند از 
علم وجداني كه همان علم شخصي افراد است كه از راه مراوده، ارتباط نزديك بدست ) اول

يز ناشي شود يا از شياع و يا هر دو، كه علم شخصي ممكن است از حسن ظاهر ن مضافاً اين. آيد مي
ويژه اگر عدالت به معناي  هرسد ب نظر مي ولي بايد گفت كه حصول علم در اين خصوص دشوار به

  . دانسته شود) قول اول(ملكه نفساني 
بينّه كه همان شهادت دادن دو مرد عادل است كه خود بر دو قسم قابل تقسيم است )  دوم

ه دو مرد عادل عملي را انجام دهند كه برعدالت شخص دلالت كند و ك شهادت فعليه يعني اين
كه دو عادل نسبت به  شهادت بدهد مثل اقتداي دو عادل به امام جماعت و شهادت قوليه يعني اين

اند و قائل به   بين شهادت فعليه و قوليه فرقي قائل نشدهفقها عموماً. عدالت كسي شهادت دهند
  ) 298 ، 297، دارالعلومشيرازي، ( .اشندب اعتبار شهادت فعليه مي

و آن عبارت از اخبار جماعتي است كه در اغلب موارد موجب ظن به مخبرٌ عنه : شياع)سوم
  .شده و بدان وسيله براي شنونده اطمينان حاصل خواهد شد
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عنوان طريق اثبات عدالت مبتني بر اين است كه  هپذيرش حسن ظاهر ب: حسن ظاهر)چهارم 
ظاهر ندانيم دراين صورت، حسن ظاهر يكي از طريق اثبات عدالت  عدالت را همان حسنما تعريف 

خواهد بود حسن ظاهر طريق عرفي است زيرا مادامي كه خلاف آن ظاهر نشود كاشف از واقع 
باشند نه  رسد در سيستم فعلي استخدام قاضي در ايران كه اكثر قضات مأذون مي است به نظر  مي

ولين گزينش و استخدام ؤپذيرد علم شخصي مس ورت متمركز انجام ميمجتهد و گزينش بص
تواند از طريق شهادت شهود، شياع و حسن  قضات، عملاً امكان پذير نيست ولي احراز عدالت مي

گيرد با  ها ملاك عمل قرار مي اما اكتفا به حسن ظاهر كه معمولاً در گزينش. ظاهر بدست آيد
مثابه اثر و لازمه عدالت است راه مطمئني براي احراز عدالت در كه حسن ظاهر به  توجه به اين

، خوانساري.(اند كه برخي از فقها حسن ظاهر را در كشف عدالت كافي ندانسته قاضي نيست كما اين
  )10، 1، تا بي

  
  : مروت  -ه

شود اين است كه آيا مروت در مفهوم عدالت معتبر است يا خير؟ علت  پرسشي كه مطرح مي
گويند  اند و مي ين پرسش اين است برخي از فقها مروت را از قيود مفهوم عدالت دانستهطرح ا

مروت اصلش از مروئت ) 237، 2،قواعدالاحكام،حلي علامه (.مروت در تحقق عدالت شرط است
معناي بزرگ منش و مردانگي است و دراصطلاح پيروي كردن از عادات نيك و  است و در لغت به

دات بد و زشت و كارهاي مباحي كه مردم از آن نفرت دارند و دوري كردن از گيري از عا كناره
اعمال پستي كه شايسته امثال او نيست مثل خوردن و آشاميدن در معابر و يا با لباس زير در 

  ... بيرون حركت كردن زياد شوخي كردن و 
هر چند كلمات آيد كه  از بررسي اقوال فقها در رابطه با مفهوم اصطلاحي مروت بدست مي

در هر حال فقها . فقها در بيان مراد از مروت مختلف است ولي از نظر مفهوم نزديك به هم هستند
شود شرط است يا نه  له كه آيا در عدالت اجتناب از آنچه كه باعث سقوط مروت ميأدر اين مس

قول دوم .  نيستقول اول اينكه اجتناب از منافيات مروت در عدالت شرط: اند قائل به دو نظر شده
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 .داند اكثر فقها قائل به اين قول هستند كه اجتناب از منافيات مروت را در عدالت شرط مي
  )117 ،2،السرائر، س حليي ابن ادر- 217، 8، الخلاف في الفقه،طوسي(

اند از جمله روايت ابن  قائلين به اعتبار مروت در مفهوم عدالت به دلائل و رواياتي استناد كرده
كه منظور از ستر عيوب و كف از منا در اين روايت شامل عيوب شرعيه . الذكر است عفور سابقابي ي

  . و عرفيه و منافيات شرع و عرف هر دو خواهد بود
اند كسي كه از مردم و غير خدا خجالت نكشد و حيا نكند از خدا  دليل ديگر اين است كه گفته

ف از اين است كه وي از كساني است كه حياء اش به آن امور كاش كند زيرا عدم توجه حيا نمي
اند  استدلال كرده... همچنين فقها به اجماع منقول ملازمه تقوا با مروت و قاعده احتياط و . ندارد

كه در عدالت ترك  اند صاحب مدارك درباره اين كه همگي اين ادله مورد مناقشه قرار گرفته
ر كلام صاحب مبسوط و وسيله و سرائر و بلكه ظاه: فرمايد منافيات مروت شرط است يا خير مي

صريح كلامشان اين است كه ترك منافيات مروت معتبر است لكن در تحقق مفهوم عدالت مروت 
باشد و در  شرط نيست يعني مروت از قيود مفهوم عدالت نيست بلكه مروت مستقلاٌ معتبر مي

  )264، 17،مدارك العروه،اشتهاردي. (مقابل عدالت است
  
   مفهوم گناه كبيره و صغيره : و 

كه فقها در مشهورترين قول خود عدالت را ترك گناهان  در بيان مفهوم عدالت گفته شد
اي به مفهوم گناهان كبيره  اما در اينجا لازم است اشاره. اند كبيره و عدم اصرار بر صغيره بيان كرده

  . و صغيره داشته باشيم
گويد كه تمامي گناهان  قول اول مي :ها وجود دارددر اين رابطه بطور كلي دو قول بين فق

 اند و اطلاق صغيره بر بعضي از آنها نسبت به مافوقش مجاز است قائلين به اين قول عموماً كبيره
عنوان دليل و  هباشند و رواياتي را ب از فقهاي متقدم نظير شيخ مفيد ابن براج و ابن ادريس حلي مي

اند به اينكه چون همگي گناهان در مخالفت امر  نيز استدلال كردهاند و  مستند قول خود ذكر كرده
  . و نهي خداي تعالي مشتركند و لذا تمامي گناهان كبيره خواهند بود

  اند  دوم اين است كه گناهان حقيقت در دوقسمند بعضي ازآنهاكبيره وبعضي از آنها صغيره  قول
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ن دسته از فقها نيز براي اثبات مدعاي اكثر فقهاي متاخر قائل به صحت اين تقسيم هستند اي
  . اند خودشان از آيات و روايات دليل آورده

 49 سوره شوري و آيه 37 آيه – سوره نجم 32 آيه - سوه نساء31آيات متعددي از جمله آيه 
صغيره  كبيره و برخي ديگر به كه برخي از گناهان متصف به سوره كهف دلالت دارند براين

كه معاصي  يگر رواياتي نيز در اين باب وارد شده است كه دلالت دارد بر ايناز سوي د. اند متصف
  . شرعيه بر دو قسمند كبيره و صغيره

گردد  قائلين به تقسيم در بيان تعريف گناهان كبيره كه سبب تمايز آنان از گناهان صغيره مي
اند  ست كه كبائر گناهانياند كه قول مشهورتر در ميان اصحاب ما اين ا كرده نظرات مختلفي را بيان

  ) آتش دوزخ يا عذاب (.كه بر آن وعده خاص داده شده است
كبيره نيز ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد، شهيد ثاني در خصوص  در خصوص تعداد گناهان
  : اند تعداد گناهان كبيره بيان فرموده

  .  تعداد كبائر هفتصد تا است-1
   . معاصي كبيره هفتاد تا است-2
  .  مصاديق آن هفت تا است-3

كه از ميان سه قول، نظر اول اقرب به صواب است سپس شهيد ثاني در ادامه معاصي كبيره 
  )253 و 252 ، 2،،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيهالجبعي العاملي (.را نام برده است

اهاني كه خدا بر علامه طباطبائي نيز بعد از اختيار قول مشهور كه قائل بود كبائر يعني گن
 34مرتكب آن به طور صريح يا ضمني وعده آتش يا عذاب را داده است موارد كبيره را در قرآن در 

مورد محصور نموده است كه در چهارده تاي آن وعيد به آتش تصريح شده است و در چهارده تاي 
  . ستآن وعيد به عذاب تصريح شده و در بقيه آن وعده به آتش بطور ضمني و لزومي ا

كه اكثر فقها قائلند به اينكه اصرار بر گناهان صغيره، جزء گناهان كبيره  نكته ديگر آن
شود هرچند كه نظرات ديگري نيز از سوي فقها در اين باب بيان گرديده است از  محسوب مي

ه كه اظهار و آشكار ساختن گناه صغير كه نفس گناه صغيره با عدالت منافات دارد و يا اين جمله اين
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خرين از فقهاي اماميه اين است كه صغيره بدون اصرار، أبا عدالت منافات دارد ولي مشهور بين مت
  . مضر به عدالت نيست

شود گناه صغيره، كبيره محسوب گردد نيز اختلاف  در رابطه با حدود اصراري كه باعث مي
نساني كه زياد دچار لغزش و اند يعني ا نظر وجود دارد برخي از فقها اصرار را به معناي اكثار گرفته

با عزم بر بازگشت آن و يا ) بدون توبه(يا گفته شده اصرار عبارت از انجام گناه صغيره . گناه است
را انجام  باشد هرچند آن گويند اصرار عبارت از صرف عزم برانجام آن مي كه برخي از فقهاي مي اين

اصرار فعلي اين . است حكمي تقسيم كرده صرارشهيدثاني اصرار را به دو قسم اصرار فعلي و ا. ندهند
است كه شخص نوع خاص يا چند نوع از صغاير را مرتكب شود و اصرار حكمي يعني بعد از فراغت 

  ). 253همان، . (را انجام ندهد از گناه صغيره تصميم بر انجام مكرر آن داشته باشد هر چند بعدا آن
  
  : شرط عدالت در قاضي تحكيم : ز 

ها برآنند كه قاضي تحكيم همه صفات و شرائط قاضي منصوب را بايد داشته باشد مشهور فق
  ). 238، 2، الروضه البهيه، و الجبعي العاملي68 ، 4،قواعدالاحكام،حلي محقق(

طرفين ) ع(ود قاضي منصوب از طرف اماممنظور از قاضي تحكيم آن قاضي است كه با وج
دهند قاضي تحكيم فقط در زمان حضور  ضايت ميدعوا به داوري و حكميت او در ميان خود ر

اي كه در لزوم  قابل تصور است قائلين به لزوم عدالت در قاضي تحكيم به همان ادله) ع(معصوم
  . اند عدالت در قاضي منصوب مطرح شد استناد جسته

  
  :گيري نتيجه

تحقيق هاي قاضي در فقه اسلام موضوع اصلي  عنوان يكي از ويژگي هبررسي شرط عدالت ب
كه عدالت در قاضي شرط است و عدالت از جمله  بود و بيان گرديد كه همة فقها قائلند به اين

باشد لكن در مفهوم و مقصود عدالت ميان فقها  مهمترين شرائط و بلكه از اركان صحت قضاء مي
 ترك اختلاف نظر وجود دارد و از بين اقوال، قول سوم نظر مشهور فقهاست كه عدالت را به معناي

كه از ملكه نشأت  داند يعني استقامت فعليه بدون اين گناهان كبيره و عدم اصرار بر صغيره مي
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گرفته باشد و ادله قائلين نيز مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه موضوعاتِ ادله اشتراط عدالت در 
غيره و قاضي، طرق اثبات عدالت، شرط بودن مروت در تحقق عدالت و مفهوم گناه كبيره و ص

  . شرط عدالت در قاضي تحكيم نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت
آيد كه در نظام قضائي اسلامي ترديدي  دست مي هچه گفته شد اين نتيجه بسيار مهم ب از آن

ها بايد شرائط شرعي اشتغال به امر قضا از جمله عدالت را دارا  نيست كه دادرسان و قضات دادگاه
نافاتي ندارد با اين موضوع كه قضات و دادرسان علاوه بر دارا بودن شرائط باشند ولي اين مسأله م

فقهي براي تصدي قضاوت، بايد واجد شرائط ديگري نيز باشند از جمله مسلط بودن بر دانش روز 
هاي كارآموزي كه امروز، از  حقوقي و علوم جديد مثل فناوري اطلاعات و علوم رايانه و طي دوره

اوت مقرر گرديده است بنابراين پذيرش اين سخن كه در شرائط نظام قضائي شرائط ورود به قض
كند و در نتيجه  فعلي ايران داشتن تخصص در امر حقوق و استنباط از قوانين موضوعه كفايت مي
 شده تأكيدآن  شرائطي كه قاضي امروزه بايد داشته باشد لزوماً شرائطي نيست كه درگذشته بر

ن فقهي اسلام منطبق نيست بلكه در شرائط فعلي كه قضات محاكم، قضات نه تنها با موازي. است
باشد و حساسيت و اهميت جايگاه قضاوت در نظام اسلامي و  مأذون هستند به مصلحت نيز نمي

كه در گزينش و استخدام قضات و بررسي شرائط آنان  تحقق عدالت قضائي اقتضا دارد به اين
تري بعمل آيد چرا كه سپردن اين پست خطير كه قوام امنيت و ويژه شرط عدالت دقّت عمل بيش هب

  . عدالت جامعه بدان وابسته است بدست نا اهلان، تيغ دادن به دست زنگي مست خواهد بود
  

  : منابع فهرست 
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